
 هــدف من از اول هــم کارگردانی بود. من 
فوق لیسانس دانشــگاه تهران در رشته های 
بازیگری و کارگردانــی دارم. از همان اول به 
کارگردانی علاقه داشتم و بازیگری به دلایل 

مختلف در اولویتم نبود.
 خاســتگاه من، خیلی با بازیگری منطبق 
نیســت، چون به گمان من بــرای ماندن در 
این فضا و بــرای این که بتوانی رقابت کنی و 
اثــری را خلق کنی، تنهــا اراده و بازی کافی 
نیست. هر چند سینما با من خیلی مهربان 
بوده است و من قدردان موقعیتی هستم که 

الان دارم. 
 با پیشــنهاد تلویزیون بــرای بازی در نقش 
شــهید باکــری مواجــه شــدم. فیلمنامه را 
قبلًا آقای ســجاده چی نوشــته و البته گروه 
دیگــری کار کــرده بودند. بعد به ســراغ من 
آمدند، مــن گفتم که برای هیچ کســی این 
نقــش را بازی نمی کنم، چون هم به شــهید 
باکری علاقه و هم شــناخت کامل از ایشان 
داشــتم و هــم لشــکر 31 عاشــورا را با تمام 
وجودم می شــناختم، چون پدرم، عموهایم 
و معلم هایم همگی به عنوان بســیجی عضو 

این لشکر بودند. 
  همین  طوری یــک چیزی را در هوا پراندم 
و گفتم مــن در صورتــی این نقــش را بازی 
می کنم که خــودم کارگردانی کنم. این یک 
نقش را برای هیچ کســی بــازی نمی کنم. با 
ســیمافیلم یک  ســری مذاکرات پیش آمد و 
بــرای گفت وگــو دعوت مان کردنــد و به طرز 
عجیبی این پیشــنهاد پذیرفته شد، هر چند 
مصیبت هــای زیــادی کشــیدیم. از جملــه 
این که می گفتند این آدم نمی  تواند بســازد. 

می خواهد از باکری چه بسازد؟
 می  خواســتم فیلــم اولــی کــه کارگردانی 
می کنم یــک کار کوچک جمع و جور باشــد 
کــه پولش را از جیب خودم پرداخت کنم و از 
بیت المال و حق  الناس برای جاه  طلبی هایم 

خرج نکنم. 
  در خــودم می دیــدم کــه از پــسِ این کار 
بربیایــم. از مدت هــا پیش بــه آن فکر کرده 
بــودم و جهان ذهنی خاص خودم را راجع به 
فیلمسازی دارم. از اول هم به این دلیل رشته 
تئاتر را انتخاب کردم که ســینما رشته گرانی 
بود، وگرنه رتبه  ام می  خورد که سینما بخوانم. 
 تئاتر به انســان این امــکان را می دهد که 
وقتــی کار را خلــق می کنــی، تماشــاگرت 
را ببینــی و هــر روز کارت را اصــلاح کنــی. 
آخریــن کاری که اجــرا کــردم، »ملاقات با 
بانوی ســالخورده« بود که آن را در تئاتر شهر 
اجرا کردیــم و هر روز تغییراتی داشــتیم. به 
خاطر همین احســاس می کنــم مخاطب را 

می شناسم. 
 اگر هر موضوع دیگری غیر از شهید باکری 
بــود، نمی پذیرفتــم. همین حالا یک  ســری 
پیشــنهادهایی برای کارگردانــی دارم، ولی 
می گویــم بهتر از من زیادند کــه بتوانند این 
موضوعــات را بســازند یا از من بــه موضوع 

محرم ترند. 
  به خاطر نوع زیســتم و این کــه آن ها را از 
نزدیک می شــناختم، یک نــوع علاقه کاملًا 

شخصی به شهید باکری دارم. 
 مــا بعضــی از ســکانس ها را بــرای فیلــم 
ســینمایی گرفتیم. قصه مشــترک بین فیلم 
سینمایی و سریال وجود دارد، ولی ما بعضی 
از ســکانس ها را دو مدل گرفتیم. یکی برای 
سریال و یکی برای سینمایی. چون راوی یک 
نفر دیگر اســت. ما در فیلم سینمایی رابطه 
بین این دو برادر و عوارض و موقعیت هایی را 
که مهدی باکری در آن قرار می گیرد انتخاب 

کردیم. 
 به نظرم این فیلم رجعتی اســت به قراری 
که گذاشــته شــده بود. قراری که داشتیم.

قرار این بود که هرگز به کسی نگوییم برو این 
کار را انجــام بده، بلکــه اول خودمان انجام 

بدهیم. رجعــت به الگوهایی که داشــتیم و 
مهم تر از آن رجعت به قراری که داشتیم. 

  آدم هــای مختلفی را دیــده ام و هر چه به 
آدم های خط مقدم نزدیک تر شــدم، آن ها را 
گوشــه گیرتر یافتم. آدم هایی که از 20 متری 
عراقی هــا برگشــته اند، آدم هــای تنهاتــر و 
خســته تری بودنــد، اما اســتثنا هــم وجود 
داشــت. آدم هایــی که هنــوز دارنــد تلاش 
می کنند که آن آرمان ها را فارغ از موفقیت یا 

شکست زنده نگه دارند.
 آن آدم هــا گفته انــد تبلیــغ کنــم. هرگز. 
ممکن است ناخواســته چنین کاری بکنم، 
ولی خواســته هرگز. یعنی آن آدم ها را حتی 
یک درصد هم برای اهداف غیرمشروع و دور 
از هدف غایی خودشان آلوده نمی کنم. من 
کاری بــه نقد آن آدم ها ندارم، ولی در چیزی 
کــه به آن معتقد بودنــد، مخلص ترین آدم ها 
بودند. به نظرم اســتفاده ابــزاری از عملکرد 
آدم هایی که آن شــرایط را از ســر گذراندند، 
جنایــت خیلی بزرگی در حق آن هاســت. ما 
از جــان عزیزتر کــه نداریم. آن هــا به خاطر 
آرمان هایشــان جان شــان را کف دست شان 

گرفتند. 
 مــا اگر غم هــای یکدیگر را بدانیم بیشــتر 
همدیگــر را دوســت خواهیم داشــت. غم، 
آدم ها را به همدیگــر نزدیک تر می کند و منِ 
نوعی، دیگر شــما را فارغ از غم و بحرانی که 
از سر گذرانده اید نمی بینم، در حالی که پیش 
از آن تصور می کردم شما چقدر قُدّ هستید. 

 برخی تصــور می کنند هــادی حجازی فر 
خیلی خشن اســت، در حالی که من یکی از 
رقیق القلب ترین انســان های جهان هستم. 
حالا به  واســطه نقش ها یــا هر چیزی چنین 
تصوری ایجاد شده است، ولی همین آدم ها 
یک مرتبه می بینند وقتــی حرف پدرم پیش 

می آید، نمی توانم خودم را کنترل کنم. 
 مشکلی که من داشــتم و هنوز هم دارم با 

گفت وگو با هادی حجازی فر کارگردان فیلم موقعیت مهدی

عاشقان زندگی
آنچه می خوانید گزیده ای از گفت وگوی طولانی ایران با هادی حجازی فر، کارگردان و بازیگر فیلم تحسین شــده ی »موقعیت مهدی« اســت. قرار 
بود اصل مصاحبه را کار کنیم اما واقعیت این اســت که نه محدودیت صفحات این امکان را به ما می داد و نه خواننده ممکن بود متنی نزدیک به 
15 هزار کلمه را بخواند. برای همین تلاش کردیم بدون آنکه دخل و تصرفی در سخنان آقای حجازی فر داشته باشیم، مهم ترین قسمت های این 

مصاحبه را برای انتشار در اینجا بیاوریم. به شما قول می دهیم که هیچ بخش مهمی از آن مصاحبه از قلم نیفتاده است. 

  معلم زاده هســتم و به این موضوع نیــز افتخار می کنم. 
به واســطه نوع زندگی ای که داشــتم و شــرایطی که تجربه 
کردم، چاره ای نداشــتم جز اینکه از هوای خالی هم امید 
اســتخراج کنم تا بتوانم ادامه بدهم. نه حمایت آن چنانی 
داشتم، نه عقبه مالی ام  قوی بود، نه عقبه خانوادگی و این 
چیزها را داشــتم. به خاطر همین برای اینکه از پا نیفتم و 
کم نیاورم، همیشــه آدم امیدواری بوده ام و هنوز هم این را 

حفظ کرده ام.

 پدرم در 51 یا 52ســالگی در اثر سکته مغزی فوت کرد. 
یادم هســت همیشه سردرد داشت، ولی با بشاشیت کامل 
با مردمی که به در خانه ما مراجعه می کردند رفتار می کرد و 
با حوصله تمام به حرف هایشان گوش می داد. بعد می آمد 
و کنار بخاری می نشست و کلاهش را سرش می گذاشت. 
مــادرم می گفت یک کمی هم به ما برس. من این آدم ها را 

دیده بودم که برای دیگران زندگی می کردند. 

 دو تا از عموهای من جزو لشکر عاشورا بودند و در کربلای 
5 شهید شــدند. یکی 26 سال داشت و دیگری 28 سال. 
یادم هست در ســال 1363 که من هشت نه سال داشتم، 
خانــه پدربزرگم بودیم و در ارومیه تشــییع جنازه نمادینی 
بــرای آقا مهــدی برگزار شــد و عموهایم از جبهــه آمدند. 
پدربزرگــم یک عکس کوچک آقا مهدی را روی تاقچه خانه 
گذاشــتند و گفتند تا زمانی که این خانه پابرجاســت، این 
عکــس همین جــا روی تاقچه باقی بمانــد و تکان نخورد. 
بعد که عموهایم شهید شدند، عکس های آن ها هم اضافه 
شــدند. تا زمانی که پدربزرگ و مادربزرگم زنده بودند، این 

عکس ها آن جا بودند. 

 مصاحبــه با خانواده شــهدا به نظر من یکــی از بدترین 
کارهایی اســت که انجام شد. شــما آدم ها را در اوج جنگ 
در موقعیتی قرار می دهید که می خواهند دشمن شــادکن 
نشــوند و به خاطر حضــور دوربین، رفتــار و روش گفتاری 
یکســان و خاصی را شــاهد هســتیم. من می شــنیدم که 
پدرم بعد از شــهادت عموهایم آرزوی مــرگ می کرد. پدرم 
40، 45 سال داشــت. آن ها در مراسم ها گریه نمی کردند 
و محکم می ایستادند، ولی شب ها برادرها و خواهرشان در 
زیرزمین خانه جمع می شدند و های های گریه می کردند. 
بعد ما می شنویم که خانواده شهید که باعث افتخار ماست 
می گویند ســه پسر دیگر هم داریم و آن ها را هم می دهیم. 

گریه ها در خفاست.

آرزوی پدرم

گپ
گفت و گو  با چهره های فرهنگی


